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 استراتژی عراق ساده است: مدافعان 
ایرانی را در هم بکوبند و به تسلیم شدن 

وادارند. اما ایده ی تسلیم شدن مریدان فدایی 
آیت الله روح الله خمینی، که بر این باورند 

چنانچه در جهنم خرمشهر بمیرند، جایگاهی 
در بهشت خواهند داشت، احتمالًا به سرعت 

رخ ندهد. 
لس آنجلس تایمز، 18 مهر 1359

مدافعان خرمشهر  

 تــکاوران نیــروی دریایــی در خرمشــهر بهتــر از ســایر 
مدافعــان می جنگیدنــد امــا نیروهــای دیگر هم بســیار 
باروحیه بودند. بچه های سپاه خرمشهر به فرماندهی 
محمــد جهــان آرا، هــم خــوب می جنگیدنــد هــم خوب 
نیروهــای مردمی را ســازمان دهی می کردند. نیروهای 
پــادگان دژ هــم در نبردها حضور داشــتند. هنگامی که 
شــد مدافعــان  شــهر کشــیده  بــه خیابان هــای  جنــگ 
کوچه پس کوچه هــای شــهر را می شــناختند و عراقی ها 
را غافلگیــر می کردنــد و از آن هــا تلفــات می گرفتنــد. 
گاهی هم که عراقی ها خیلی پرشــمار حمله می کردند، 
حمله ی جنگنده های ایرانی پیشــروی تانک های عراقی 
را متوقف می کرد؛ اتفاقی که زیاد تکرار نشد اما بسیار 

موثر بود. 
صحنه هایــی کــه ایــن روزهــا روایــت افتخارآمیــزی را 
رقم زده اســت بــا تلخی ها و ســختی های فراوانی خلق 
شده. حضور نیروهای نفوذی و جاسوس عراقی شرایط 
را تلخ تــر می کــرد. هــدف قرارگرفتن مدرســه ی دریابد 

رســایی کــه محل تجمــع گروهی از مدافعان خرمشــهر 
بود با گرایی که همین نفوذی ها به دشمن دادند انجام 
شــد؛ »ناگهان گلوله ی توپ ســقف مدرسه را شكافت. 
كربــلا شــد. تقی محســنی فر بدنــش دو نیم شــد. علی 
حســینی تكه تكــه  شــد. یكــی گردن شكســته شــهادتین 
می خوانــد. یکــی دیگــر سینه شــكافته تكبیــر و تهلیــل 
می گفت. دیگری بی دســت شــده بود و امام زمانش را 
صــدا می کــرد. در آن تاریكــی، هر جا پا می گذاشــتی یا 
بر بدن شــهیدی بود یا بر عضو قطع شده ی مجروحی.« 

مــادر شــهیدان پورحیــدری: »تــا 25 مهر در خرمشــهر 
بودم. بچه های سپاه شب بیست وششم از شهر خارجم 
كردنــد. در این مدت زنان شــهید و مجــروح را جا به جا 
می كردم. شــهدا را داخل ماشــین نوشابه می گذاشتیم 
و به شــهرهای دیگر می فرســتادیم. خیلی هاشان گمنام 
در آن شــهرها دفن شــدند. فرصت قبر کندن نداشتیم. 
اجساد را گروهی داخل قبر می گذاشتیم. یك هفته بعد 
از دفنِ پســر كوچكم مرتضی از رادیو شــنیدم خرمشهر 
آزاد شــد. آن موقع در آبادان بودم. اولین كســی كه به 
پل خرمشــهر رســید من بــودم. همان روز یك گوســفند 
قربانــی كــردم. تلخ ترین روز زندگیــم روزی بود که بدنِ 
ســوخته ی محمــدم را دیــدم. كربــلای 5 شــهید شــد. 
می خواســتم ببوســمش نمی شــد. همــه جــای بدنــش 
ســوخته بــود. از وقتــی امام رحلت كرد، یك قطره اشــك 

هم برای پسرهایم نریخته ام.«
حضور خانم ها در مقاومت خرمشهر فضای عجیب تری 

 از 180 متر آن طرف رودخانه ی 
شط العرب، بندر خرمشهر ایران 

]شبیه[ نمایی دود آلود از جهنم 
است. 

لس آنجلس تایمز، 18 مهر 1359

 نظامیان عراقی در نبرد خرمشهر. آن چه بیش 
از همه در اسناد عراقی تکرار می شود غافلگیری از 

مقاومت خرمشهر است. 

تعداد شهدای ساکن 247
خرمشهر بر اساس 

پرونده های ثبت شده در 
بنیاد شهید از پیروزی 

انقلاب تا روز سقوط 
خرمشهر در 4 آبان 1359

پس از خرمشهری ها ساکنان شهرهایی که بالاترین 
شهید را در خرمشهر دارند به این ترتیب است:

تهران 25 شهید، آبادان 24 شهید، اهواز 14 شهید، 
شیراز 15 شهید، کرمانشاه 8 شهید و ...

مجموع شهدای ثبت شده در این دوره 419 شهید از 
گوشه کنار ایران است.

نفر


